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 چكیده
هستند که       ها واره از فرمول یتقاضا، بخش مهم انیب ی    ها واره فرمول
به  ریو تفس لیقابل تأو یاجتماع یشناس زبان دگاهیها از د آن میمفاه

 نیا تیاهم رغم یاست. عل یخاص یاجتماع -یفرهنگ یالگوها
در گویش گیلکی رشت  ها در مورد آن یموضوع، پژوهش خاص

و  ییمقاله در گام نخست شناسا نیهدف ااست.   صورت نگرفته
 یها واره  فرمول ۀریدر زنج ها اکنندهیو مه ادب  ینشانگرها یمعرف

 یدگاهیرشت و در گام دوم با د یلکیگ شیتقاضا در گو ۀمؤدبان انیب
در       ها واره فرمول نینقش ا یواکاو ،یاجتماع یشناس بر زبان یمبتن

از رویکرد کیفی و روش  ادهها، با استف است. داده یتعاملات اجتماع
و  یشمّ زبان ،یعیگفتار طب یها داده ۀگان از منابع سه ،ینگار قوم

 ،یآمار ۀاست. نمون   اخذ شده شورانیبا گو افتهیساختار مهین ۀمصاحب
توابع  یاز سه روستا یو مسن بوم انسالیم شورانیاز گو متشکل

 استخراجانتخاب شدند.  یبرف گلولهرشت است که با روش   شهرستان
 لی( و تحل9111) کالکا و همکاران-مدل بلوم یها بر مبنا واره فرمول
 ( صورت گرفته9170) آنها، بر اساس مدل فرگوسن یشناخت جامعه

 نیتر جیاز را یفیط ییشناسا  به این پژوهش، یها افتهیاست.  
 ۀمؤدبان انیب یها واره در ساختار فرمول ها اکنندهینشانگرها و مه

 یمحتوا  لیتحل جینتا رشت منجر شد. یلکیگ شیدر گو تقاضا
نقش  رینظ یاجتماع یها ارزش یبرخ انگریها، ب واره فرمول
حقوق  تیرعا تیاهم ،ینقش ادب در تعاملات اجتماع ،یریپذ جامعه

 شورانیکه در فرهنگ گو باشد یم مشارکت یۀتواضع و روح گران،ید
 .شده است نهیمنطقه نهاد

 

 ـ  گویش گیلکی رشت، فرمـول  :ها کلیدواژه تقاضـا،   ۀواره، بیـان مؤدبان

 .یاجتماع یشناس زبان ها، اکنندهیادب، مه ینشانگرها

 

Abstract 

Request formulaic expressions constitute an 
important part of the formulaic expressions 
whose concepts, in terms of sociolinguistics, can 
be interpreted into specific socio-cultural 
patterns. Despite its importance, research on 
Gilaki dialect of Rasht received little attention. 
The purpose of this article, firstly, is to identify 
the politeness markers and mitigators in the 
polite request formulae in Gilaki of Rasht, and 
secondly, from a viewpoint of sociolinguistics, is 
to evaluate the role of these formulaic 
expressions in social interactions. In this study, 
using a qualitative approach and ethnographic 
research method, the data were derived from 
three sources of natural speech, language 
intuition and semi-structured interview. The 
sample consisted of informants of three villages 
in Rasht who were selected by a snowball 
sampling method. The extraction of formulaic 
expressions was based on Blum-Kulka et al.’s 
(1989) model, and the sociological content 
analysis of formulaic expression was based on 
Ferguson’s (1976) model. The findings presented 
the most common markers and mitigators of 
polite requests in Gilaki of Rasht. The results 
revealed some social values such as 
socialization, politeness in social interactions, 
respecting the rights of others, humility and the 
spirit of cooperation, which are institutionalized 
in the culture of this region.  

Keywords: Gilaki dialect of Rasht, Formulaic 

expression, Polite requests, Politeness markers, 

Mitigators, Sociolinguistics. 
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 مقدمه
ــه  ــر جامع ــه ه ــای   ای دارای مجموع ــاص از هنجاره ای خ

کارند و اجتماعی است که شامل قواعـدی کـم و بـیش آش ـ   
هـای   کنند. این قواعد در سازه رفتارهای خاصی را توصیه می

و  ری .کننـد  مینمود پیدا       9«ها واره فرمول»جمله در   زبانی از
هــا و  هــا را چیــدمانی از واژه هوار فرمــول،(5000) 5پــرکینس

عنـوان یـک واحـد     دانند که بـه  ساخته می عناصر زبانی پیش
صورت یک مدخل از  هنگام نیاز، بهزبانی در حافظه ذخیره و 

ــابی ــه بازی ــی حافظ ــوند. م ــحیح از   ش ــتفادۀ ص ــایی اس توان
شمار  به 9کاربردشناختیها، مؤلفۀ مهمی از توانش  واره                  فرمول

دانشـی اسـت کـه در ذهـن     توانش کاربردشـناختی،   رود. می
 ـتول بـه او توانـایی  گیرد و  گویشور زبان شکل می د و درک ی

 4پـاولی و سـایدر  دهـد.   ت متناسب با بافت معین را میجملا
(، بر این باورند که تسلط کامل و روان بر یک زبـان،  9119)

آن زبان  های  واره تا حدود زیادی به تسلط گویشور بر فرمول
و کاربرد مناسب  ها واره شناخت فرمول رو از این بستگی دارد.

سـزایی در  ه ب تأثیرآنها در ارتباط با بافت و موقعیت ارتباطی 
برقراری ارتباط موفق دارد و در بسـیاری از مـوارد، یکـی از    

 وجوه تمایز گویشوران بومی با غیربومی است.
 ها اقسام مختلفی دارند که یکی از انواع آنهـا  واره فرمول

باشـند. جوامـع بشـری بـرای      مـی  2«هـای ادب  واره فرمول»
سـاز و کارهـایی   مند کردن تعاملات روزمره،  کنترل و قاعده

شـود.   ه مـی ت ـگف 0«قـوانین ادب »اند که به آنهـا   ایجاد کرده
ــانی )ماننــد واژگــان( و  تحقــق ادب از طریــق ابزارهــای زب

گـردد.   بـدن یـا سـکوت( میسـر مـی      )ماننـد زبـان    غیرزبانی
ی هستند که های       واره                  های ادب، آن دسته از فرمول       واره                  فرمول

هـای   اعمـال ادب در موقعیـت   به عنوان ابزار زبـانی، لازمـۀ  
(. نقـش ایـن عبـارات    5009، 7)هلمـز  باشند مکرر خاص می
آشـکار و   در زندگی روزمرۀ اجتمـاعی کـاملاً   رایج و تکراری
ادب  وارۀ  کـار بـردن فرمـول    عنوان مثال به به ضروری است.

جامعـه و نشـانۀ   هـای   قبل از تقاضا، بخشی از آیـین « لطفاً»
ی ادب را      ها واره (، نیز فرمول9170) 1باشد. فرگوسن ادب می

داند و از نقش عمدۀ آنها در  ها می های کوچکی از آیین برش

                                                                        
1. formulae 

2. A. Wray & M. Perkins 

3. pragmatic competence 

4. A. Pawley & F. Syder 

5. politeness formulae 

6. rules of politeness 

7. J. Holmes 

8. C. Ferguson 

هـای ادب   واره اهمیـت فرمـول   کنـد.  مراودات روزمره یاد می
شود که در ارتباطـات اجتمـاعی روزمـره     زمانی مشخص می
عملکـرد کلیـدی در    ادب  های واره فرمول آنها را حذف کنیم.

توانند بازتاب دقیقـی   گفتمان و تعاملات اجتماعی دارند و می
شناختی، فرهنگی و مذهبی یـک   شناختی، جامعه از ابعاد زبان

ــانی باشــند. از ایــن گونــه ــد  مــی آنهــابررســی  رو، ی زب توان
تـری از دانـش    تـر و عمیـق   شناسان را به درک صـحیح  زبان

 .نزدیک سازد، ورانزبانی گویش
و تنوع زبـانی   است که از  سرزمینی ،ایرانعلاوه بر این 

با وجود های ایرانی  زبان ی برخوردار است.چشمگیرفرهنگی 
تـاریخی   بنا به تحولات ،مشترک تعلق به یک خانوادۀ زبانی

های مختلـف دچـار تحـول و     در دوره ،و تغییر شرایط زندگی
هـای   ها و گویش  (. زبان9971، 1)ارانسکی اند گشته دگرگونی
هــا هســتند کــه نمایــانگر  ، گنجینــۀ عظیمــی از دادهایرانــی

فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و پیشینۀ تاریخی این مـرز  
ها موجب از بین رفتن میراث فرهنگـی   و بومند و نابودی آن

 دلیل بهایرانی   های گویش ،های اخیر در دههگردد.  جامعه می
 رو، از این اند. متحول شدهسرعت  فارسی بههمگرایی با زبان 

منظور جلـوگیری   ها، به ی این گویشها ویژگی و ثبت  مطالعه
اســـت اهمیـــت  بســـیار حـــائز آنهـــااز زوال و انقـــراض 

، یکـی از  بـر ایـن مبنـا    (.9910تجن و یوسـفی،   سنگ )شیخ
 رد هـای ادب   واره فرمـول مطالعه، بررسـی  موضوعات درخور 

 ت.اس گیلکی  گویش
 های سواحل جنوبی دریای خـزر  از گویش ، یکیگیلکی

شـمال غربـی محسـوب     ایرانـی  هـای  زبـان  ۀدنبال که است
  کـه گـویش  نکتـه  ذکـر ایـن   ( بـا  9919) 90شود. اشمیت می

هـای   کـوه  رشـته و های غربی دریای خـزر   گیلکی بین کرانه
طـور اخـص    کند که گیلکی به ، تصریح میدرو کار می به البرز

های فرعـی   گویش  هچندین گون ، امااستگویش شهر رشت 
 .نیز وجـود دارنـد  غیره لاهیجانی، لنگرودی، ماچیانی و  نظیر

هـای متفـاوتی از گـویش     بنـدی  تاکنون پژوهشـگران دسـته  
تـوان گفـت کـه     طور کلی مـی  اند، اما به دست داده گیلکی به

گویش گیلکی به پـنج دسـته تقسـیم شـده اسـت: گیلکـی       
شـهر، شـفت،    مام، انزلـی، رضـوان  )خ گیلان پس یا غرب بیه

 پـیش یـا شـرق گـیلان     بیـه  سرا، فومن و..(؛ گیلکـی  صومعه
رودسر،  نشا، لنگرود، اشرفیه، لشت آستانۀ کل، )لاهیجان، سیاه

ی  )رشت و حومه رشتی در مرکزگیلان  کلاچای و...(؛ گیلکی

                                                                        
9. I. M.Oranski 

10. R. Schmitt 
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های جنوب شـرقی گـیلان( و گیلکـی     پایه )کوه آن(؛ گالشی
)رستم آباد، رودبار، منجیـل، لوشـان    نرودبار در جنوب گیلا

 و پـور  علـی  سبز) و...( که در مواردی با تاتی نیز آمیخته است
گویش گیلکـی رشـت    ،(. در پژوهش حاضر9919، گهر نیک

 مورد مطالعه قرار گرفته است.
های ابراز        واره                  پرداختن به طیف وسیع فرمولکه  جا  از آن
گنجد، پـژوهش حاضـر بـه     چارچوب یک مقاله نمیادب، در 

ی      هـا  واره یکی از انواع آنها با عنوان فرمول مطالعه و توصیف
 تقاضا، کنش کنش گفتاریتقاضا پرداخته است. بیان مؤدبانۀ

تقاضـا   .ما است ارتباطات روزانۀ در ناپذیری اجتناب اجتماعی
 9رلس ـ 5کـنش ترغیبـی   بـه مقولـۀ   9منزلۀ کنش غیربیانی به
غیربیـانی تقاضـا، ترغیـب      ( تعلق دارد. هدف نیـروی 9170)

منظـور   شنونده و قرار دادن او در حالت تحمیـل و اجبـار بـه   
خواستۀ  گوینده که جا آن از و انجام کاری برای گوینده است

مخاطـب   4تواند وجهـۀ  ، میکند می تحمیل شنونده بر را خود
در  تقاضـا   گفتـاری اسـاس،کنش    خطر بیاندازد. بـراین   را به

تهدیــدگر   ، کــنش(9117) 2و لوینســون بــراونادب   نظریــۀ
رود. طرح تقاضای مناسب کـه از شـرایط    شمار می به 0وجهه

ــارآیی ــد، ب 7ک ــوردار باش ــه رخ ــاهش   ب ــور ک ــتمنظ  ماهی
 از بخـش مهمـی   تقاضـا،  کننـده و تهدیـدگر وجهـۀ    تحمیل
آیـد کـه بـر     مـی  شـمار  کاربردشناختی گویشوران بـه  توانش

از ایـن رو،   گذارد. می تأثیرکارآمدی تعاملات روزمرۀ آنها نیز 
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا سـاختار، شـرایط و بافـت    

بیـان تقاضـا در    ی     هـا  واره ترین فرمـول  کاربرد برخی از رایج
و  1را با تأکید بر نقش نشانگرهای ادب گویش گیلکی رشت

هـای محـوری    قراردهد. پرسـش  مورد بررسی 1ها مهیاکننده
هـا   ترین نشانگرها و مهیاکننـده  رایج این مقاله از این قرارند:

قواعـد و   تقاضـا و   مؤدبانـۀ  ی بیـان      هـا  واره در ساختار فرمول
الگوهای حاکم بر ساختار و کاربرد آنهـا در گـویش گیلکـی    

                                                                        
1. illocutionary act 

2. directive 

3. J.R. Searle 

وجهه خود انگارۀ عمومی است که هر عضو جامعه برای خود قائل . 4
و  «مثبت ۀوجه»است:   تعریف شده ادب دو وجهه  ۀاست. در نظری

مثبت به میل فرد به مورد احترام و تأیید بودن و  ۀوجه «.منفی ۀوجه»
میل فرد به آزادی منفی به  ۀو وجه دوست داشته شدن از سوی جامعه
گردد )براون و لوینسون،  اطلاق می عمل در اجتماع و بیزاری از تحمیل

9117.)  

5. P. Brown & S. Levinson 

6. face threatening act 

7. felicity 

8. politeness markers 

9. mitigatorors  

هــای بیــان مؤدبانــۀ تقاضــا، در  واره رشــت کدامنــد؟ فرمــول 
زبانـان،   فرهنگی جامعۀ گیلـک  -ختلف اجتماعیهای م بافت

 چه کارکردهایی دارند؟
ای بر شناسـایی   عنوان مقدمه توان به پژوهش را می  این

گرفت، که  زبانان در نظر  فردی گیلکی بین  رفتار ناشی از ادب
هـا و   مطالعـۀ فرهنـگ     روی کسانی است که به ای به دریچه
 مند هستند.   ایرانی علاقه های  گویش

 پژوهش پیشینۀ
و  هـا  بیان تقاضـا در زبـان   های ها و شیوه واره فرمول در مورد
کـه در   گرفتـه اسـت    صورت ، مطالعاتیمختلف های گویش
لکـا  اک-بلوم شود. آنها پرداخته می برخی از اختصار به اینجا به

، (9111) همکـاران لکـا و  اک - ( و بلـوم 9114) 90و اولشتاین
تقاضــا و  گفتــاری بیــان فرهنگــی کــنش راهبردهــای میــان

 را در هشت زبان مختلف )انگلیسـی آمریکـایی/  خواهی عذر
استرالیایی، فرانسوی کانـادا، آلمـانی، دانمـارکی،     بریتانیایی/

نتـایج   روسی و عبری( مورد تحلیـل و بررسـی قـرار دادنـد.    
در بیـان مفـاهیم راهبردهـای     اه ـ چه زبان که اگر نشان داد

تـوان ایـن    میاما کنند،  میهای گفتاری، متفاوت عمل  کنش
 .شمار آورد بههای زبانی  راهبردها را جزو همگانی

(، به مطالعه و بررسـی  9910) دیگری، کاوه در پژوهش
ای در زبان فارسی در قالـب یـک چـارچوب     واره زبان فرمول

توصیفی پرداخته است. نتایج حاصل از پـژوهش وی نشـان   
بیان مفاهیم گوناگونی از ی فارسی برای      ها واره داد که فرمول

سـازی موضـوعی    قبیل انتقاد، سـرزنش، قضـاوت، برجسـته   
رونـد.   کار می ای خاص و غیره به خاص، صحت و سقم گزاره

رسـمی ایـن    های پژوهش او از کـاربرد رسـمی و غیـر    یافته
 در متون نوشتاری و گفتاری حکایت دارد.      ها واره فرمول

عرفـی، بررسـی و   ( در پژوهش خـود بـه م  9919) وفایی
در زبان فارسـی و        ها واره ساخته و فرمول پیش تحلیل عبارات 

آنهـا در مـراودات     بندی آنها مطابق کاربردهای متنـوع  طبقه
اجتماعی پرداختـه اسـت. او در ایـن پـژوهش چهـار منظـر       

را       هــا واره پیــدایش فرمــول أصــورت، کــاربرد، معنــا و منشــ
بندی خـود ذکـر    ها جهت طبقه ترین مشخصه عنوان اصلی به
بندی، الگوی مـورد   کند. الگوی مورد نظر او در این طبقه می

ــرکینس ) ــه در آن 5000اســتفاده توســط ری و پ ( اســت ک
متقابل اجتماعی  تأثیرساخته بر مبنای دو مؤلفۀ  عبارات پیش
 اند.  بندی شده های حافظه طبقه و محدودیت

                                                                        
10. S. Blum-Kalka & E. Olshtain 
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بررسی واژگـانی  (، در پژوهشی کیفی، به 5095) صابری
هـای ابـراز ادب در    واره شناختی پرکاربردترین فرمول و جامعه

فارسی پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش، حـاکی از  
و رسـوم   رعایـت آداب  مراودات اجتماعی مبتنـی بـر   پویایی

-فرهنگی های ارزش و حاکم بودن اسلامی در میان ایرانیان
 است. ایران جامعۀ در اجتماعی

ــی ــتفاده    عل ــوۀ اس ــوع در نح ــتردگی و تن ــم گس از       رغ
های سـنی و   ها در بین دو جنس زن و مرد، گروه واره فرمول
شده، در مورد  های انجام های مختلف، تعداد پژوهش فرهنگ
آمـده، تـا     عمـل  ها اندک است و بنا بر مطالعات به واره فرمول

کنون در مورد گویش گیلکی رشت، پژوهشـی انجـام نشـده    
این مقاله گامی در این راستا با هدف مطالعۀ بخشی از  است.
بیان تقاضا از نظـر شـرایط اسـتفاده، شـکل     های  ه   وار لفرمو

دهـی، و قـوانین    های مختلف، الگوهـای پاسـخ   مرسوم، گونه
 باشد. ساختار گفتمان آنها، در گیلکی رشت می

 چارچوب نظری 
رفتـه در   کـار  بهبندی عناصر  منظور دسته به ،پژوهش حاضردر 

-بنـدی بلـوم   های بیان تقاضا، نظـام طبقـه   واره ساختار فرمول
است. در ایـن نظـام     ( مبنا قرار گرفته9111) همکاران کالکا و
ی بیان تقاضـا در قالـب        ها واره بندی، ساختار کلی فرمول طبقه

شـود.   ، بیان می9 ای ای از عناصر اصلی و عناصر حاشیه زنجیره
ــرح  ــاس ط ــر اس ــق    ب ــافرهنگی تحق ــروژۀ بین ــذاری پ رمزگ

 ، هر درخواسـتی (9111) همکاران و کالکا-بلوم 5گفتاری کنش
 عنصــر چنــد و درخواســت ، خــود9اصــلی کــنش از متشــکل
گفتار اصلی و هستۀ زنجیـرۀ   پاره کنش اصلی، .ای است حاشیه

 مطـرح  را تنهـایی درخواسـت   بـه  تواند که می است درخواست
یـک کـنش اصـلی     شـامل  معمولاً ها درخواست چه اگر .نماید 

چندین کـنش اصـلی    است دارای ممکن اوقات گاهی هستند،
 کنش اصـلی درخواسـت،   از قبل یا بعد است ممکن .باشند نیز

 4غیربیـانی  نیروی تعدیل ای بیایند که نقش آنها عناصر حاشیه
ــی  ــنش اصــلی درخواســت م ــن ک ــامل  باشــد. ای عناصــر، ش

 بـه  هـا  هستند. هشیارکننده 0پشتیبان عناصر و 2ها هشیارکننده
درخواسـت،   نیـروی  تلطیـف  کنندۀ توجه و جلب  عوامل عنوان

 سمت  به را شنونده آیند و توجه از کنش اصلی می معمولاً قبل

                                                                        
1. peripheral modifications 

2. Cross-Cultural Speech Act Realization Project 

3. head act 

4. illocutionary force 

5. alerters 

6. supportive moves 

 هـا  هشیارکننده .کنند می  آید، جلب می  از پی که گفتاری  کنش
 افتخـاری،  عنـاوین  اسـامی،  مانند) 7خطاب اصطلاحات شامل
 عبـارات  و (غیـره  و آمیـز  سـرزنش  عبارات آمیز، محبت عبارات

طـۀ  شـاخص راب  ،خطـاب  اصـطلاحات  باشـند.  می 1عذرخواهی
 و مـوقعیتی  لۀفاص ـ )بر اسـاس  شنونده و گوینده بین اجتماعی

 رونــد شــمار مــی بــه نــوعی ســرمایۀ عــاطفی و بــه اجتمــاعی(
 نیز ممکـن  پشتیبان عناصر (.9910تجن و یوسفی،  سنگ )شیخ

 پـس  و یا 1(پیشین عناصر پشتیبان) اصلی کنش از است پیش
قرارگیرنـد. براسـاس نظریـۀ     90()عناصر پشتیبان پسـین  آن از

زنجیرۀ درخواست  کلی ساختار (،9111) بلوم کالکا و همکاران
 :بود زیرخواهد شکل  به

ــذرخواهی( ــارات ع ــاب +  + )عب ــراصــطلاحات خط  )عناص
 پشتیبان( )عناصر کنش اصلی + ها هشیارکننده پشتیبان(+

 کالکا و همکاران-نظریۀ بلوم
 رابطۀ بـین  قبیل از محیطی عوامل مبنای بر تواند می گوینده

 متفاوتی را راهبردهای درخواست، تحمیل میزان مخاطبان و
-بلـوم  .نمایـد  انتخاب بودن مستقیم از مشخصی درجات در

  فرهنگـی   بین (، در پروژۀ91: 9111) 99و کسپر کالکا، هاوس 
 مشـخص  بودن را مستقیم گفتاری، سه سطح از کنشتحقق 

 انـواع » نـام  به ه زیرسطح متمایزنوبۀ خود به نُ به که کنند می
راهبـرد اول،   بنـدی،  ایـن طبقـه   در .شوند می تقسیم«راهبرد
تـرین   نهم غیرمسـتقیم  و راهبرد ترین نوع درخواست مستقیم

میزان ، با در نظر گرفتن شود. انواع راهبردها می آن تلقی نوع
تقسـیم   ، بـه سـه سـطح   گفتار تجلی نیروی غیربیانی در پاره

 اند:  شده آورده اختصار به ادامه در که دنگرد می
ــا  9 راهبردهــایاز  وســطح اول، مســتقیم اســت  (9  2ت

گفتـار   است. در این سطح، کـنش غیربیـانی پـاره    شدهتشکیل 
(، «آشـپزخونه رو تمیـز کـن.   » مثـال،  بـرای ) یصورت امـر  به

 خـوام  ازتـون مـی  »مثال،  برای) صریح استفاده از افعال کنشی
بایـد  »مثال،  برای) گر کنشی تعدیل، «(خودروتونو جابجا کنید.

، («ازتون بخـوام کـه همـین الان آشـپزخونه رو تمیـز کنیـد.      
خودروتـون رو   بایـد  شـما  خانم،»مثال،  برای) عبارات اجباری

خـوام   مـی »ثـال،  م بـرای ) و عبارات خواستنی («کنید. جا جابه
 .یابد تجلی می «(تونو یه مدت کوتاهی قرض بگیرم. جزوه

                                                                        
7. vocatives 

8. apology expressions 

9. pre-posed supportive moves 

10. post-posed supportive moves 

11. J. House & G. Kasper 
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ــطح  (5 ــارف دوم س ــتقیم متع ــه   غیرمس ــت ک ــهاس  ب
اختصاص دارد و گوینده تقاضـای خـود را    7و  0 راهبردهای

ت رو  جـزوه  شـه  تونم/ می می» مثال، برای) در قالب پرسش
 آشـپزخونه  چطوره»مثال،  برای) یا پیشنهاد («قرض بگیرم؟

کنـد و انتظـار دارد تـا مخاطـب      مطرح مـی  («تمیزکنیم؟ رو
 پرسش او را یک درخواست تلقی کند.

متشـکل از   است که( سطح سوم غیرمستیم نامتعارف 9
 گوینـده  و باشد )اشارات قوی و خفیف( می 1و  1 راهبردهای

 مثـال،  بـرای ) درخواسـت  عناصرمورد نیـاز  جزئی به ارجاعبا 
توسـط   ندهیکه گو نیبه منظور ا «الان داری میری خونه؟»

درخواسـت   به ارجاعی هیچ و یا (دشنونده به خانه رسانده شو
سرت شـلوپ بـوده،   »مثال،  برای) بافت موقعیتتکیه بر  و با
 ،(منظــور تمیــز کــردن آشــپزخانه توســط شــنونده بــه «نــه؟

 .کند درخواست را مطرح می
 مطالعـه  مـورد  هـای  همۀ زبان بندی، براساس این طبقه

 از راهبردهـای  استفاده ، تمایل بیشتری به(عبری استثنای به)
 متعارف داشتند.  غیرمستقیم
ــر ــاس ب ــۀ اس ــون  ادب  نظری ــراون و لوینس  ،(9117) ب

شـمار   بـه  که تهدیدگر وجهۀ شـنونده  درخواست علاوه بر این
 زیـرا شـنونده   تهدیدکند؛ نیز را گوینده  وجهۀ تواند می رود، می

 بنابراین، .نماید رد را درخواست که بگیرد تصمیم است ممکن
 شـنونده از  پیـروی  بـه  و دسـتیابی وجهـه  حفظ  گوینده برای
 راهبردهـای  و تواند بین راهبردهـای مسـتقیم   می درخواست،

 بزند انتخاب به های تهدیدگر وجهه، دست کنش تأثیر کاهش
ــدیل  ــا ابزارهــای تع ــزوم ب ــل  و در صــورت ل ــده از تحمی کنن

 و تأییـد  بـه  کـه  راهبردهـایی  رو همـین  از. درخواست بکاهـد 
 مثبــت/ ادب» شــود، منجــر مخاطــب مثبــت وجهــۀ تقویــت
 و هـا  کننـده  تلطیـف  از اسـتفاده  نظیر راهبردهایی و 9«ایجابی
 منظـور  بـه  کـه  صـریح  بیـان  از اسـتفاده  جای  به رسمی بیان

 وی بــه تحمیــل و مخاطــب عمــل آزادی نقــر از اجتنــاب
. شـوند  مـی  نامیده 5«سلبی منفی/ ادب» نیز، گیرد می صورت

گویی با  (، ادب و غیرمستقیم9117) براون و لوینسون اعتقاد به
 کـه در  هایی زبان در دلیل،  همین  هم رابطۀ مستقیم دارند. به

 قـرار  مطالعـه  ( مـورد 9111) کالکـا و همکـاران  -بلـوم  پروژۀ
 ارجحی های ، شیوه(ببند را مانند، در) امری های گرفتند، حالت

ــرای ــرح ب ــردن مط ــت ک ــی درخواس ــل،  نم ــند. درمقاب  باش
در رو  شـه  تـونی/ مـی   )مانند، مـی  غیرمستقیم های درخواست

                                                                        
1. positive  politeness 

2. negative politeness 

بـرای   شـنونده  بـه  گوینـده  زیـرا  هسـتند،  تر مؤدبانه ببندی؟(
 دهد. آزادی عمل می پذیرش یا رد درخواست،

  درخواست 4بیرونی  وتعدیل 3درونی  تعدیل
درخواسـت، عـلاوه بـر    منظـور کـاهش نیـروی غیربیـانی      به

لحـاظ مسـتقیم بـودن،     انتخاب نـوع راهبـرد درخواسـت بـه    
)درون کـنش   درونـی  صـورت  توان کـنش اصـلی را بـه    می

و یـا هـر دو    بلافصل کنش اصلی( )در بافت بیرونی اصلی(،
 بـا  تعـدیل درونـی   (.9112، 2)ترازبـورگ  نمود تعدیل صورت

وقـوع   بـه  0«واژگانی و نحوی های کننده تلطیف» کارگیری به
 کننـدۀ  . از ابـزار تلطیـف  (9111و کسـپر،   7)فـارچ  پیونـدد  می

تــونی/  مــی )ماننــد، ســاختار پرسشــی تــوان بــه نحــوی مــی 
)ماننـد، اگـه زحمتـی نیسـت...(      شه...؟( و عبارات شرطی می
ــه ــواع     ب ــود و از ان ــاره نم ــری صــرف اش ــاختار ام ــای س ج

 ـ توان نشـانگرهای ادب  های واژگانی می کننده تلطیف د، )مانن
 1هـا  گفتـاری  یه لحظه...( و نـرم  )مانند، 1ها انگاری لطفاً...(،کم

بـا   نیز معمـولاً  بیرونی های تعدیل ...( را نام برد. فقط ،)مانند
شـه   )مانند، مـی  ها پشتیبان نظیر مهیاکننده عناصر استفاده از

خواسـتم   )مانند، نمی 90ها کننده سلاح و خلع ...( یه لطفی کنید
ها را  توان آن می گیرندکه ...( صورت می بهت زحمت بدم اما

(. 9112کار برد )ترازبـورگ،   نیز به اصلی  کنش بعد از یا  قبل
و در برخـی   بیرونـی  فارسی( تعـدیل  مانند) ها زبان برخی در

 شـود  مـی  داده تـرجیح  تعـدیل درونـی   (مانند هلنـدی )دیگر 
 (.5099 علامی، و ندوشن سلمانی)

 نشانگرهای ادب
 ابزارهـــای (، نشـــانگرها9112) ترازبـــورگی  بـــه عقیـــده

 راهبـرد  تـأثیر  توان می آنها طریق از که هستند شناختی زبان
ــت ــر را درخواس ــنونده ب ــر ش ــروی تغیی ــانی داد و نی  غیربی
 ادب (، نشانگرهای9110) 99آیجمر .نمود را تعدیل درخواست

دانـد   مـی  95«واژگانی تلطیف ابزارهای»از  ای را زیرمجموعه
 ادب نمایند. نشـانگرهای  را تعدیل می گفتاریهای  کنش که
امــری و یــا افعــال پرسشــی )دارای کــنش  افعــال مــورد در

                                                                        
3. internal modification 

4. external modification 

5. A. Trosborg 

6. syntactic and lexical downgraders 

7. C. Faerch 

8. understatements 

9. downtoners 

10. disarmers 

11. K. Aijmer 

12. lexical mitigating devices 
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یک دستور صرف را با  توانند می و رفته کار به بسیار ترغیبی(،
تبـدیل نماینـد.    مؤدبانـه  درخواسـت  گفتار به یک تعدیل پاره

 نشـانگرهای  عنـوان  بـه  ادب نشـانگرهای  از (9111) هاوس
 ابزارهای با عنوان ها ( ازآن9111) کسپر و فارچ و درخواست
 .کنند می یاد  تلطیف

کـارگیری نشـانگرهایی از    بـه  با در زبان فارسی، گوینده
 نشان شنونده به را خود احترام ،«زحمت بی»، یا «لطفاً»قبیل 
دهد و یـک دسـتور صـرف را بـه درخواسـتی مؤدبانـه و        می

 ادب، نشـانگرهای  از پیش کند. معمولاً شده تبدیل می تعدیل
 آیند. ها می   هشیارکننده

 ها کننده مهیا
 کـه بـرای   از عناصر پشتیبان هستند،  ها، آن دسته مهیاکننده
 کـه  زمـانی  وجهۀ تقاضـا، خصوصـاً   تهدیدگر ماهیت کاهش
توان  را می ها روند. مهیاکننده کار می است، به دشوار آن انجام

 اصلی کارکرد زیرادرخواست نیز توصیف نمود،  پیش عنوان به
 مطـرح  هـا  توجیه پذیرش درخواستی است که بعد از آن آنها
عبــارت دیگــر، اســتفاده از  (. بــه9119لوینســون، شــود ) مــی

هـا، شـنونده را بـرای پـذیرش درخواسـت، آمـاده        مهیاکننده
 کند. می

تواند به یکـی   (، درخواست می9112اعتقاد ترازبورگ ) به
 های زیر مطرح شود: از شیوه

گوینده، فضای گفتگو را در جهـت طـرح تقاضـای خـود،     . 9
 «سـازی محتـوا   آماده»بیان دیگر به   کند و به هدایت می

 پردازد. می

ــوان  5 ــا عن ــدی ب ــده، در فراین ــاده». گوین ســازی کــنش  آم
مخاطب را برای طرح کنش گفتـاری تقاضـا،   « گفتاری

ای هسـت کـه بـرای انجـام      کند )مثال: برنامه آماده می
 فکری شما نیاز دارم.(. اون، به هم

را « امکان دسترسی». گوینده، در دسترس بودن شنونده یا 9
دهد )مثال: میشه چن لحظه وقـت   مورد بررسی قرار می

 شما رو بگیرم؟(.

. گوینده، پیش از طـرح درخواسـت اصـلی، مخاطـب را در     4
ــت  ــیش»موقعی ــد پ ــت  « تعه ــه اجاب ــدی ب ــی پایبن یعن

یشه لطفی در حق مـن  دهد )مثال: م درخواست، قرار می
 بکنید؟(.

 شناسی تحقیق روش
منظور مطالعۀ عمیق ابعاد پیچیده و پوشیدۀ گویش گیلکی  به

نگـاری، بافـت    رشت، با استفاده از رویکرد کیفی و روش قوم
یافته مـورد بررسـی    اجتماعی سه روستای بکر و کمتر توسعه

نگاری، پژوهشگر با گذراندن وقـت   در روش قومقرار گرفت. 
د در میدان پژوهش، اعتقادات، فرهنـگ و شـیوۀ زنـدگی    خو

 . (5002، 9مک نیل و چاپمنکند ) افراد را توصیف می
 مختلف گـردآوری  های با توجه به معایب و مزایای شیوه

هـای   کند که هر کدام از روش ( تأکید می5009) 5ها، رز داده
های طبیعـی، نقـاط    های داده ها از جمله روش گردآوری داده

( نیز معتقد است هـیچ  9111) 9تروئیکه-ضعفی دارند. ساویله 
هـای گـردآوری    روش واحدی که بتوان گفت بر بقیـۀ روش 

رو پژوهشگران  شود. از همین ها رجحان دارد، یافت نمی داده
برای کمینـه   4سازی سویه دهند از روش سه اً ترجیح میعموم

ها استفاده کننـد   کردن سوگیری محقق و افزایش اعتبار داده
ها در یک مطالعۀ  که در آن بیشتر از دو روش گردآوری داده

های یک روش  گیرد تا محدودیت واحد مورد استفاده قرار می
هـای زبـانی    دهتنهایی از میان برداشته شود. بر این مبنا، دا به

ماهه )نیمۀ اول  در پژوهش حاضر، طی یک دورۀ زمانی شش
، گردآوری شـد.   گانه گیری از منابع چند ( و با بهره9917سال 

 های گفتـار طبیعـی، ب( شـمّ    این منابع عبارتند از: الف( داده
 زبانی و ج( مصاحبه با گویشوران.

 ـ شناسی اجتماعی نگاری و زبان محققین قوم ی مکرراً در پ
انـد   صورت طبیعی تولید شـده  هایی هستند که به گردآوری داده

(. روش 9111، 2ولفسـان روند ) کار می یا در مراودات روزمره به
هـای گفتـاری، ضـبط مکالمـات در      آل برای مطالعۀ کنش ایده

(. 5002، 0و گولـدینگ  5009هلمـز،  ارتباطات طبیعـی اسـت )  
ران، گویشـور و  کـه یکـی از پژوهشـگ     علاوه، با توجه به آن به

گر فعال گویش گیلکی رشت است، امکان مشـاهده و   مشاهده
مطالعۀ پنهان گویش گویشوران بومی منطقه برای دستیابی به 

های بکرتر زبانی و جلوگیری از تحمیل شرایط مصـنوعی   داده
همـین مبنـا، شـم زبـانی نیـز       در متن مکالمات میسر شد. بـر 

در ایـن پـژوهش، مـورد     عنوان یکی از منابع قابل اطمینـان  به
استفاده قرار گرفت. واضـح اسـت کـه اسـتفاده از شـم زبـانی       

توانست صرفاً محدود به شم زبانی محقق بشود. بنـابراین   نمی
در راستای پیشنهاد محققـین در مـورد محـک زدن برداشـت     

(، از شـم  991: 9111تروئیکه،  - دیگران )نگاه کنید به ساویله

                                                                        
1. P. McNeill & S. Chapman 

2. K. Rose 

3. M. Saville-Troike 

4. triangulation 

5. N. Wolfson 

6. C. Golding 
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هـای   نیز برای محـک زدن داده  زبانی دیگر گویشوران گیلکی
های معیـار، هـر چـه بیشـتر      دست آمده استفاده شد تا شکل به

 تثبیت شوند.  

سـاختار   ها، از ابـزار مصـاحبۀ نیمـه    منظور گردآوری داده به
شـد.    بر دو پرسش محـوری ذیـل، نیـز، اسـتفاده      یافته، مبتنی

پرسش اول: آداب تقاضا کردن در گویش گیلکی رشت چگونه 
هایی  پرسش دوم: این آداب و رسوم بیانگر چه مشخصهاست؟ 

هـا، حـول ایـن دو     از فرهنگ مردم منطقه است؟ سایر پرسش
پرسش محوری مطرح شد. مدت زمان مصاحبه با هر گویشور 

کننـدگان   طـول انجامیـد. مشـارکت    بین نیم تا یک ساعت بـه 
نفر از گویشوران میانسال و مسـن بـومی سـاکن     20پژوهش، 

از توابع شهرسـتان رشـت     یافته بکر و کمتر توسعهسه روستای 
بخش سنگر، جیرسر باقرخاله از توابع بخـش   )قاضیان از توابع

 خمام و طش از توابع بخش مرکزی( بودند.
گیـری   هـا از روش نمونـه   شـونده  در گزینش مصـاحبه 

کـارگیری   ، استفاده شد. در راستای بـه 9برفی انتخابی گلوله
ورت هدفمند، از بین جامعۀ آماری ص این روش، نفر اول، به

های میدانی اولیه، واجد  ای که در پایش گونه انتخاب شد به
بـود. سـپس ایـن فـرد، دو نفـر از       5«ترین اطلاعات غنی»

نظر او در زمینۀ موضـوع   های بعدی را که به شونده مصاحبه
تری برخوردار بودند، معرفی نمود.  پژوهش از اطلاعات غنی

هـای   مکـان دسترسـی بهتـر بـه گزینـه     سپس با توجه به ا
شده، یکی از آنها برای مصاحبه انتخـاب شـد. ایـن     معرفی

روش تا زمان اشباع اطلاعـاتی ادامـه پیـدا کـرد. در ایـن      
های اخذ شده، تکرار  مرحله، پژوهشگران متوجه شدند داده

حال برای بـالابردن   های سایر گویشوران است. با این داده
مـون اشـباع اطلاعـاتی در مـورد     میزان روایی پژوهش، آز

کـه   شوندگان بعدی به انجام رسید. با توجه بـه آن  مصاحبه
ها هیچ اطلاعات جدیدی ارائه نکردند، گـردآوری   این داده

ها با پایان مصاحبه با نفر پنجاه و ششم متوقـف شـد.    داده
شناختی این افراد را  های جمعیت ، برخی از ویژگی9جدول 

 دهد. نشان می

                                                                        
1. Exponential Discriminative Snowball Sampling 

سوادی  ترین اطلاعات، افراد سالخورده و بی گویشوران واجد غنی. 5
اطراف  دنیا آمده، کمتر به ی مورد مطالعه به هستند که در همان منطقه

و تلفظ واضح و بیان روانی داشته باشند. برای دستیابی   مهاجرت نموده
توان درصدی از گویشوران را از میان افراد  تر می به اطلاعات ژرف

(. در 9919کرده برگزید )فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  تحصیل
 پژوهش حاضر، این معیارها مورد توجه قرار گرفت.

 کنندگان شناختی مشارکت های جمعیت ویژگی .1جدول 

 سن افراد )سال( جنسیت نام روستا
 مجموع

 00بالای  00-20 20-40 خانم آقا

 92 1 4 9 7 1 سنگر -قاضیان

 95 7 9 5 0 0 خمام -جیرسرباقرخاله

 51 99 90 1 97 95 مرکزی -طش

 های پژوهش یافته
هـای   دادهشـده، مـتن    هـای مکتـوب   با بررسی متن مصاحبه

 هـای مبتنـی بـر شـمّ     شده از مشاهدۀ مسـتقیم و داده  کسب
ها، استخراج شد. با توجه به کوتاه  واره زبانی، طیفی از فرمول

شـده،   ی شناسایی     ها واره بودن مجال این مقاله، از بین فرمول
یی پرداختـه شـد کـه در مکالمـات          ها واره فرمول به توصیف
ها، جایگاه و نحـوۀ   واره ساختار این فرمولترند. در  مردم رایج

 ها مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از نشانگرها و مهیاکننده

 گیلکی  ادب نشانگرهای
رشت،اسـتفاده از نشـانگرهای ادب فارسـی      گیلکی  درگویش

بـا انـدکی تغییـر در نحـوۀ     « بی زحمت»گفتاری معیار نظیر 
انگرهای ادب تلفظ، بسـیار رایـج اسـت؛ عـلاوه بـر آن، نش ـ     

کـار   طور گسـترده بـه   ( نیز به9( و )9های ) گیلکی مانند مثال
 درخواسـتی  بـه  دسـتوری را  جملـۀ  کـه یـک   تا این روند می

نشـانگرها   تعدادی از این .نمایند تبدیل شده تعدیل و مؤدبانه
 اند: در ذیل آمده

1) tibəla / dərd mi sər           /بلات به سرم( )درد  

2) bi zᴂ:mət                                   )بی زحمت( 
3) ti dəse re bimirəm            )برای دستت بمیرم( 
4) xahɪʃ kunᴂm                      کنم( )خواهش می  

5) tə- rᴂ bu xuda                           )تو رو خدا( 
 

هـای   گرفتـه بـر روی داده   هـای صـورت   بر اساس بررسی
 پـیش  رشت معمولاً گیلکی در ادب شده، نشانگرهای ردآوریگ
 بعـد  تـوان  می را آنها اما اغلب .آیند پرسشی می امری/ جملۀ از
نمود. ویژگـی مشـترک ایـن     هم بیان پرسشی امری/ جملۀ از

 .نشانگرها، کاربرد آنها بـرای تقاضـا، کمـک و خـدمات اسـت     
عنـوان عناصـری بـرای     ها نیز به علاوه بر این، از هشیارکننده

شـود کـه    توجه شنونده به کـنش گفتـاری اسـتفاده مـی     جلب
معمولاً در قالـب عبـارات عـذرخواهی و اصـطلاحات خطـاب      

مطـابق   شدۀ مستقیم  تقاضای تلطیف شوند. بنابراین، ظاهر می
دو  از کیی تواند ( می9111) کالکا و همکاران-بندی بلوم دسته
 :باشد داشته زیر را ساختار
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(a کنش اصلی + نشانگر ادب + ها هشیارکننده 

(b نشانگر ادب  +کنش اصلی  +ها  هشیارکننده 

رایج بیان تقاضا در  ادب تعدادی از نشانگرهای ادامه، در
 و کالکـا -بنـدی بلـوم   طبقـه  رشت، بر اسـاس  گویش گیلکی

 گردند. ارائه می (9111) همکاران

 « ti bəla/ dərd  mi sər»ادبنشانگر 
ادب بیـان   نشـانگرهای  این نشانگر، یکـی از پرکـاربردترین  

منظور پذیرش مخاطـب،   است که به تقاضا در گویش گیلکی
 در اغلـب  بخشـد. ایـن عبـارت    کل درخواست را تعدیل مـی 

 از بزرگسالان رود و معمولاً می کار به غیررسمی های وضعیت
 و افـراد صـمیمی   به عبارت خطاب این. کنند می آن استفاده
 :واره فرمول ساختار .رود می کار  به ها نیز غریبه

6) ( ها هشیارکننده ) + ti bəla/ dərd mi sər + 

(امری /پرسشی(     جمله 
 )بلات/دردت به سرم(

 « bi zᴂ:mət»نشانگر ادب
فارسـی اسـت کـه در     در «زحمـت  بـی » معادل این نشانگر،

 در آیـد. ایـن عبـارت    قیـد مـی  عنوان  ها به فضای درخواست
بــه افــراد  و در خطــاب غیررســمی و رســمی هــای موقعیــت
بسط  تواند چنین می هم رود. می کار به ها غریبه نیز و صمیمی

 شـرطی  عبـارتی  صورت به شود و ( تبدیل1جملۀ ) به و یافته
 ایـن  .کنـد  عمـل ( پرسشـی  امری/ جملۀ) اصلی عبارت برای

 از فقط پیش (،1رت مثال )صو به تواند می چنین هم اصطلاح
هـای مخنلـف آن بـا     این نشـانگر و گونـه   .جملۀ امری بیاید

گــر درخواســت، احتمــال مخالفــت  تعــدیل ماهیــت تحمیــل
 :واره فرمول دهند. ساختار مخاطب را کاهش می

ها( هشیارکننده)  (7 +bi zᴂ:mət+ پرسشی(   (امری / جمله   
 زحمت( )بی

هـا(  )هشیارکننده (8 +ʔᴂgə zᴂ:mət nibe+ پرسشـی(   
 بند اصلی)امری/

 )اگه زحمت نمیشه(
ها( )هشیارکننده  (9 + ʔitᴂ  zᴂ:mət  bəkəʃ + )امری( صلیبند ا  

 )یه زحمت بکش(

 «ti dəse  re bimirəm»نشانگر ادب
 تضـمین  کننـده، جهـت   تلطیـف  عنـوان ابـزار   به این نشانگر،

نیـز   عبـارت،  رود. این می کار به درخواست از مخاطب پیروی

 رود و می کار به غیررسمی  وضعیت در اغلب (9مانند نشانگر )
 تواند قبل یا پس از اصـطلاحات خطـاب بیایـد. سـاختار     می

 :واره فرمول
ti dəse  re bimirəm+ (اصطلاحات خطـاب ) (10    +

 جمله) امری/ پرسشی( 
11) ti dəse  re bimirəm+ (  اصـطلاحات خطـاب) +

 جمله) امری/ پرسشی( 
 بمیرم()برای دستت 

 
در گویش گیلکی رشت، نشانگرهای مشابه دیگری نیـز  
وجود دارند که کاربرد آنها مانند این نشانگر اسـت. برخـی از   

صورت دعا و طلب خیر و سلامتی برای مخاطـب،   آنها نیز به
شـوند.   کـار بـرده مـی    به الهیمانند  هایی جمله به همراه شبه

 مانند:

12) ti ʤanᴂ /dəsᴂ Gurban جونت/دستت()قربون   
13) ti dəse pənʤe re bimirəm 

 ات بمیرم( )برای دست و پنجه
14) ti ʤane /re bimirəm     )برای جونت/ تو بمیرم( 
15) ʔilahi pirᴂ bi                          )الهی پیر شی(  
16) ʔilahi xe:r bidini                  )الهی خیر ببینی(  
17) ʔilaji sifidbəxt  bibi        )الهی سفیدبخت شی( 

18) xuda tərᴂ bədᴂrə                  )خدا نگهت داره(
19) ʔilaji ʔaGəbət be xe:r bibi 

 شی(   )الهی عاقبت به خیر

 « xahɪʃ kunᴂm»نشانگر ادب
است،  فارسی در« کنم خواهش می» با این نشانگرکه معادل

تـار  از طریق کـاهش میـزان تحمیـل درخواسـت، باعـث رف     
 کننـده  تلطیف تأثیر تواند گردد و می آمیز شنونده می مشارکت

این عبارت که فقط  باشد. داشته مستقیم های درخواست را بر
از  تـر  تر و مؤدبانه گیرد، رسمی پیش از جملات امری قرار می

 سـایر  بـا  مقایسـه  در آن کـاربرد  باشد و نشانگرهای قبل می
 :واره فرمول است. ساختار محدودتر ادب، نشانگرهای

 

20) ( ها هشیارکننده ) +xahɪʃ kunᴂm+)جمله) امری 

 کنم( )خواهش می

 «tə- rᴂ bu xuda»نشانگر ادب
گوینده مشـتاق   که است زمانی کاربرد این نشانگر درگیلکی
منظور  رو به باشد. از این شنونده یا نیازمند انجام کاری توسط
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تمنـا  صورت خـواهش و   ترغیب شنونده، درخواست خود را به
بـر   تقاضـا  نماید. به عبارت دیگر، کـنش گفتـاری   مطرح می

لحاظ نیروی غیربیـانی   مبنای میزان اشتیاق و نیاز گوینده، به
متغیر باشد )ترازبـورگ،   تمنّا دستور و دو قطب میان تواند می

امامـان، اعتقـادات دینـی و     بـه  شنونده را (. گاهی نیز9112
 هـای  موقعیـت  در راین نشـانگ  دهند. می درگذشتگان سوگند

 : واره رود. ساختارفرمول می کار به غیررسمی و رسمی
21) ( ها هشیارکننده )+tə - rᴂ buxuda+ )جمله)امری 

 )تو رو به خدا(
22) ( ها هشیارکننده )+tə - rᴂ buGurʔan/ 
bə ʔᴂbulfəzl/ bi ʔimam  husen+ جمله) امری(   

 )تو رو به قرآن/ ابوالفضل/ امام حسین( 
 

تعـدادی نشـانگر ادب بیـان تقاضـا در گـویش      در ادامه 
گیلکی رشت که کاربرد آنها مانند همین نشانگراست، معرفی 

 شوند: می
23) tə- rᴂ  be  pi:r  be  pejGᴂmbər 

 یغمبر(به پ یرتو رو به پ)

24) tə- rᴂ  bə  ʔᴂrvahe xake  ti  pe:r  
 (بابات خاک تو رو به ارواح)

25)tə- rᴂ be ti ʔu  murde-ɦo  zəndə 
 ت( )تو رو به اون مرده و زنده

26) tə- rᴂ be hᴂr ki kə  pərəstəʃ  kuni 

 کنی( )تو رو به هر کس که پرستش می

 گیلکی  در ها مهیاکننده
یا درخواسـت از افـراد صـمیمی کـه      های کوچک درخواست
 برآورده خواهند کـرد، معمـولاً   خواستۀ وی را داند گوینده می

 یـا  دشـوار  هـای  درخواسـت  باشـد، امـا   نمـی  توجیـه  نیازمند
 و توجیـه  آماده، خوبی  به باید افراد غیرصمیمی از درخواست
منظـور   (. معمـولاً بـه  590: 9112ترازبورگ، ) شود پشتیبانی

هـا و   کاهش ماهیت تهدیدگر تقاضا با استفاده از مهیاکننـده 
گیرد. در اینجا بـه   عناصر پشتیبان، تعدیل بیرونی صورت می

ــی ــه ش ــدهس ــتفاده از مهیاکنن ــی   وۀ اس ــویش گیلک ــا در گ ه
 پردازیم: می

 سازی کنش گفتاری آماده
مخاطب را برای طـرح تقاضـای خـود     در این شیوه، گوینده،

 توانـد  می شنود، می تقاضا را شنونده، که کند و زمانی آماده می
ــا ردّ  ــذیرش ی ــورد پ ــمیم در م ــرد. در آن تص ــی، بگی  گیلک

که در  دارد وجود کار این انجام ایبر فراوانی  های واره فرمول
 زیر چند نمونه آورده شده است. قابل ذکر است کـه اسـتفاده  

 را ادب سـطح  توانـد  می (دارم جای به داشتم) گذشته فعل از
درخواسـت   انجـام  توقـع  شـود  مـی  موجب زیرا دهد افزایش

 :واره فرمول ساختار .گردد توسط شنونده تعدیل
27) ( هــا هشــیارکننده ) + ʔitᴂ ʔærzi {dᴂʃtim/ 

dᴂrəm} ʃɪmi xədmət 
 )یه عرضی داشتم/ دارم خدمتتون(

28) ( هـا  هشیارکننده  ) + {be: /tᴂnəm}ʔitᴂ zᴂ:mət 

ʃəmərᴂ fᴂdəm  
 تونم یه زحمتی بهتون بدم؟( ه/ می)میش

29) ( هـا  هشیارکننده ) + (Gᴂrəz ʔᴂz muzahimət) 

ʔitᴂ zæ:mət {dᴂʃtim /dᴂrəm /dᴂrim} 

ʃəməre 
 تی داشتم/دارم/داریم براتون.( مزاحمت یه زحم)غرض از 

 امکان دسترسی بررسی
 اطمینـان  خـود،  مناسب طرح درخواست زمان از باید گوینده

چـه تقاضـا در زمـان مناسـبی      چنان صورت، در غیر این .یابد 
رو  نمایـد. از ایـن   رد را آن است مطرح نگردد، شنونده ممکن

عنـوان عناصـر    بـه هـا   از مهیاکننـده  قبل از طرح درخواست،
کنـد. در   پشتیبان جهت تعدیل بیرونی درخواست استفاده می

دارد.  وجـود  کار این برای معمول وارۀ فرمول چندین گیلکی،
 :واره فرمول ساختار

30) ( ها هشیارکننده ) + {be: / tᴂnᴂm} (ʔitᴂ)  ʧən  

lᴂ:zə ʃimi vəxtᴂ bigirəm 
 وقتتونو بگیرم؟( لحظه )میشه چند

31) ( هـا  هشـیارکننده  ) + ʔᴂgə be:  xᴂstim ʧən 

lᴂ:zə ʃimi ʔᴂmrᴂ so:bət bukunəm 

 خواستم چند لحظه باهاتون صحبت کنم.( )اگه بشه می
 

32) ( ــیارکننده ــا هش ه ) +ʔᴂgə ʔiʤazə {fədid/ 

bəfərrmaɦid}ʧən {dəɦiGə/læ:ze} ʃimi 

muzahim bəbəm   
 بشم.()اگه اجازه بدید/ بفرمایید چند دقیقه مزاحمتون 

 تعهد  پیش به دستیابی
 نـامطلوب  پاسخ که از دریافت بر آن دارد سعی اساساً گوینده

 مناسـب  یک راهکار رو، از این .درخواست اجتناب نماید و ردّ
شـنونده   اجابـت  تعهـد  پـیش  قبل از بیان تقاضا، اطمینـان از 

بیـــان مؤدبانـــۀ تقاضـــا،  در درگـــویش گیلکـــی، .اســـت
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تعهد مورد استفاده  عنوان پیش به بسیاری رایج های مهیاکننده
 :واره فرمول ساختار. گیرند قرار می

33) ( ــیارکننده ــا هش ه ) + {be:/ʔɪmkanəʃ  ʔisə/ 

tᴂnəm} + ʔᴂz  ʃuma ʔitᴂ xahɪʃ bukunəm 
 ازتون بکنم؟( تونمیه خواهشی )میشه/امکانش هست/می

 
34) ( هــا هشــیارکننده ) + tᴂni ʔitᴂ kari mere 

bukuni    
 تونی یه کاری برام بکنی؟(   )می

 ها در گیلکی پاسخ به مهیاکننده
بیـان   هـای  بافـت کـاربرد مهیاکننـده    کـه   گونه همان درست
باشـد،   مرسوم مـی  معمول و و وار داشته ، حالتی فرمول تقاضا

 از پیروی .دارد و مرسوم ثابت حالتی معمولاً نیز آنها پاسخ به
 غیرکلامـی  و یـا  کلامی های پاسخ با معمولاً درخواست یک

دهـد.   رخ مرحلـه  چنـد  تواند در یـک یـا   همراه است که می
 هـای  پاسـخ  .هسـتند  رایـج  و ثابت معمولاً کلامی های پاسخ

فیزیکـی   تعامـل  یـا  زبان بـدن و  شامل توانند می غیرکلامی
گویش گیلکـی   در درخواست یک پذیرش که حالی شوند. در
 گیـرد، ردّ  مـی  صـورت  متـداول  و مرسـوم  صـورت  رشت، به

ــان آن درخواســت ــت چن ــومی حال ــته و مرس ــتلزم نداش  مس
 تقاضـا را  شـنونده،  کـه   هنگـامی  .اسـت  بیشـتر  ریزی برنامه
 .پذیرش یا ردّ آن تصـمیم بگیـرد   در مورد تواند می شنود، می

 در ادب سـلبی  بـه  نسـبت  ایجـابی  ادب اولویـت  بـه  باتوجه
 ها یاکنندهمه به مثبت طور به معمولاً گیلکی، شنونده فرهنگ
 گیلکـی  در آنهـا  عبـارات زیـر یـا ترکیبـات     .دهـد  می پاسخ
 بیـان تقاضـا،   هـای  به مهیاکننده مناسب های پاسخ عنوان به

 گیرند: می قرار مورد استفاده بسیار
35) xahɪʃ   kunᴂm کنم(                    )خواهش می  
36) bəfərmaɦid                                   )بفرمایید( 
37) ʃimi  xədmət  ʔisᴂm     )در خدمتتون هستم( 

های بیان مؤدبانۀ تقاضا در گویش  واره فرمول

 شناسی اجتماعی گیلکی رشت از منظر زبان
کـارگیری   بـا بـه   در راستای پاسخ به پرسـش دوم پـژوهش،  

ی      هـا  واره فرمـول (، شرایط استفاده از 9170) روش فرگوسن
ــر مبنــای توجــه و شــناخت زمینــۀ   ــۀ تقاضــا ب بیــان مؤدبان

روش  فرهنگی آنهـا مـورد بررسـی قـرار گرفـت.      -اجتماعی
کند که چه کسی، چه چیـزی   ( مشخص می9170) فرگوسن

را، به چه کسی، تحت چه شـرایطی و بـا چـه هـدفی بیـان      

 الگوهــای رفتــاری دهنــدۀ نشــان ، نتــایج مطالعــه کنــد. مــی
 گـویش گیلکـی   در میان گویشوران ادب از  حاکی فردی ینب

      هـا  واره فرمـول  این در مستتر مضامین و مفاهیم. است رشت
 بـین  در رایـج  و غالـب  اجتماعی-فرهنگی های ارزش بیانگر
در ایــن پــژوهش، پــس از بررســی  .اســت گویشــوران ایــن

 بـرده  کـار  ی ادب به     ها واره مضمون و تحلیل محتوای فرمول
های اجتمـاعی   ترین ارزش شده در کنش گفتاری تقاضا، مهم

بندی قـرار   مورد شناسایی و طبقه  ها واره مرتبط با این فرمول
 اند از: ها عبارت گرفت. این ارزش

 
 پویـا  بـه رونـدی  پـذیری   جامعه: پذیری الف( نقش جامعه

ها  خود، ارزش زندگیدر طول  افرادکه در آن  شود اطلاق می
مــانوکس و ) گیرنــد جامعــۀ خــود را فــرا مــیو هنجارهــای 

 اجتمـاعی  آداب از یکـی  . بیان تقاضا(5990: 5002مارموت، 
 تـا  آن بـه  مربوطی ها واره فرمول گرفتن یاد با افراد که است
 از و شـوند  می آشنا زیستن اجتماعی قواعد و قوانین به حدی
 جامعـه  به تعلق احساس قوانین، و آداب این فراگیری طریق
 از شـده  آوری جمـع  های داده محتوای تحلیل. گیرد می  شکل
 بـه  تقاضا بیان مؤدبانۀ ی     ها واره فرمول به آشنایی مهم نقش

 حکایـت  جامعـه  در فـرد  پـذیرش  بـرای  مهمی عامل عنوان 
 ویـژه  بـه  اجتماعی آداب با افراد آشنایی عدم واقع، در .داشت
 از فـرد  شـدن  طـرد  بـه  تـدریج  به بیان تقاضا، رفتاری کنش
پـذیری در   شـود. نقـش جامعـه    مـی  منجر او انزوای و جامعه
 های ذیل، مشهود است: مکالمه

38) A: ko lebasᴂ dukunəm? 

B: te-rebimirəm, surxᴂ dunukun. 

dərehᴂmsadə ʔᴂmi ʔᴂmrᴂ gidi. 
 )الف: کدوم لباسو بپوشم؟

ــرم، قرمــزه رو نپــوش. در و همســایه خــوب   ــرات بمی ب: ب
 نمیگن.(

 
39)A: ʔipʧe ʔaramtər gəb bəzənnim ti bəla 

mi sər. 
B:ʔᴂhᴂn dᴂnəm. ʔᴂjᴂ hᴂmətan ʔaram gəb 

zənidi. 

 تر صحبت کنیم دردت به سرم. )الف: آروم

 زنن.( دونم. همه اینجا آروم حرف می ب: آره می
 

 بـه  اجتمـاعی  ادب: ب( نقش ادب در تعاملات اجتماعی
. شـود  می اطلاق انسانی جامعۀ هنجارهای چارچوب در رفتار
 و هنجارهــا ایــن چــارچوب در رفتــاری اگــر مبنــا، ایــن بــر
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ــادی شــود، تعریــف فرهنگــی هــای ارزش ــده آداب مب  خوان
در بین گویشوران گیلکـی  (. 5095سلمانی ندوشن، ) شود می

رشت، رعایت قواعد و آداب بیان تقاضا مبین احترام به آداب 
ت دهنـدۀ رعایـت ملاحظـا    و رسوم محلـی منطقـه و نشـان   

چوبی بـرای حفـظ   ارآداب معاشرت، چ اخلاقی است. رعایت
 بیـان تقاضـا  آداب رعایـت   و شـود  قلمـداد مـی  حرمت افراد 

 در روابـط افـراد   زیـادی از بـروز مشـکل    میـزان  بهتواند  می
 از کند. با توجـه بـه ایـن امـر، توجـه بـه اسـتفاده       جلوگیری 

 تقاضـا و رعایـت   بیـان  در هـا  کننـده  تلطیف و ها کننده تعدیل
بردن آنهـا در تعـاملات اجتمـاعی، نشـانۀ بلـوپ       کار به ۀ نحو

های ذیل، حاکی از رعایـت   اجتماعی افراد است. متن مکالمه
 ادب در تعاملات اجتماعی است:

40) A: bi zᴂ:mət rajᴂ bazᴂ kunid. 

      B: bəʧʧəʃm, bəfərmaɦid 

 زحمت راه رو باز کنید. )الف: بی

 ب: چشم، بفرمایید.(

 
41) A: ti ʤanᴂ Gurban , ʔu tijanᴂ buʃor  

      B:mi ʧumane sər. 
 )الف: قربون جونت، اون قابلمه رو بشور.

 روی دیده.( ب: به
 

تحلیل محتـوای مـتن   : ج( اهمیت رعایت حقوق دیگران
شده، حـاکی از   ی ثبت     ها واره گرفته و فرمول گفتگوهای انجام

در تعاملات مراعات حقوق دیگران  آن بود که مردم معتقدند
 افزایـد و  مـی  طـرفین گفتگـو  ارزش و اعتبـار   اجتماعی، بـر 

های ذیـل،   کند. در متن مکالمه سلامت جامعه را تضمین می
 اهمیت رعایت حقوق دیگران، کاملاً آشکار است:

42) A:ʔᴂ xᴂnəm Gᴂbl-əz ʃuma bᴂmo. tə-
rᴂ bu-xuda ʔipʧe be:sid. 

B: xab, bəfᴂ:məstəm. xᴂjle xob. 

)الف: این خانم قبل از شما اومدن. تو رو خـدا یـه ذره صـبر    
 کنید.

 شدم. بسیارخب.( ب: بله، متوجه
 

43) A: tə- rᴂ be ti ʔu murde-ɦo zəndə, 

vᴂ:lən ʔᴂ zᴂke hᴂGGᴂ buxurid. 

       B: pənah bər xuda, mi sᴂ:jᴂ kunəm. 

ایـن بچـه رو   ات، نـذار حـق    )الف: تورو به اون مرده و زنـده 
 بخورن.

 (.کنم ب: توکل به خدا، تلاشمو می

های ضـمنی نهفتـه    یکی از پیام: منشی د( تواضع و بزرگ
در کنش گفتاری بیـان تقاضـا در میـان گویشـوران گیلکـی      
رشت، توجه به مفهوم تواضـع و فروتنـی در مکالمـات بـود.     

دانند که حتـی در مقابـل افـراد     مردم منطقه خود را ملزم می
تـری   تر و افرادی که متعلق به طبقۀ اجتمـاعی پـائین   سن کم

هستند، تقاضای خود را متواضعانه بیـان کننـد. در فرهنـگ    
منشــی اســت. مــتن  ای از بــزرگ مــردم، ایــن رفتــار نشــانه

 دهد: خوبی نشان می گفتگوهای زیر، این ویژگی را به
44)A: tə-rᴂ bu-xuda vᴂ:lid mən hisab 

bukunəm. 

  B: ʔextijar dᴂridi pile ʔaGa, ʔᴂmi vəzifeje. 

 )الف: تو رو خدا اجازه بدید من حساب کنم.

 ب: اختیار دارید آقابزرگ، وظیفۀ ماست.(
 

45) A: bi-zᴂ:mət ʔadrəs fᴂdid ʔu 

ʔᴂmanətijᴂ ʃimi xədmət ʔuse: kunəm. 

       B: be zᴂ:mət dəkᴂfid, xudəm ʃimi 

xədmət fᴂresəm. 
 آدرس بدید اون امانتی رو خدمتتون بفرستم.زحمت  )الف: بی

 رسم.( افتین، خودم خدمت می ب: به زحمت می
 

تعـاون و همکـاری در کلیـۀ    : روحیۀ تعاون و مشارکت ( ه
نمـود دارد و آثـار    گویشوران گیلکی رشـت های زندگی  جنبه
مکالمـات روزمـره و تعـاملات زبـانی      متندر توان  را میآن 

شـده بـا    مردم مشاهده کرد. واکاوی متن گفتگوهـای انجـام  
ی مـرتبط بـا        هـا  واره گویشوران این منطقه، از کثرت فرمـول 

بیان تقاضای جمعی و مشارکتی حکایـت داشـت. ایـن امـر     
مردان و زنـان  نشان دهندۀ روحیۀ مشارکت و تعاون در بین 

این روحیـۀ مشـارکتی   ای روزمره است. ه برای انجام فعالیت
 های زیر، نمود یافته است: در متن

46) A: ʔᴂgə zᴂ:mət nibe, ʔitᴂ Gərar bənid 

biʃim ʔune vərʤa/ ʔᴂjadət. 

      B:xahɪʃ kunam. hᴂtmən. 
ــی   ــت نم ــه زحم ــف: اگ ــریم    )ال ــین ب ــگ کن ــه، هماهن ش

 پیشش/عیادتش.

 کنم. حتما.( ب: خواهش می
 

47) A: ti ʤane re bimirəm, ʔᴂ muʃkilᴂ kəs 

kəse ʔᴂmrᴂ biniʃinid hᴂl bukunid. 

      B: baʃəd xᴂlʤᴂn, ʔimʃəb ʔᴂm ʤan 

mərde xanə hᴂmətan niʃinim hᴂlle 

fəslᴂ kunim. 



 9911 زمستان ،1 یاپیپ ،9 ۀشمار، (دیجد یسوم )سر ۀدورناسی اجتماعی، ش زبان    222

)الف: برای جونت بمیرم، این مشکلو بشینید با همدیگه حـل  
 کنید.

شینیم  عمه همگی می شوهر ب: باشه خاله جان، امشب خونۀ
 کنیم.( و فصلش می حل

 گیری بحث و نتیجه
ها  گویشوران گویش گیلکی رشت مانند گویشوران تمام زبان

فـردی، از   وگـو در روابـط بـین    برای برقراری ارتباط و گفـت 
در جامعۀ سنتی گـیلان   گیرند. های ادب بهره می واره فرمول

که گویشوران آن، باورهای مذهبی و قومی مشترکی دارنـد،  
زبانی شـده و   ها سبب غنا و تقویت گنجینۀ زشبسیاری از ار

نمود  ی ادب     ها واره زبانی مانند فرمول های در واژگان و سازه
هـا   در راستای پاسخ به پرسش اول پژوهش، یافتـه . اند یافته

هــای ادب و  ای از نشــانگر حــاکی از وجــود طیــف گســترده
تقاضا در گویش  ی بیان مؤدبانۀ     ها واره ها در فرمول مهیاکننده

گیلکی رشت بود که با توجـه بـه محـدودیت مجـال مقالـه،      
هـا بـر مبنـای     واره تـرین ایـن فرمـول    ساختار زنجیـرۀ رایـج  

 ( ارائه گردید.9111) کالکا و همکاران-بندی بلوم دسته
نتــایج پــژوهش نشــان داد کــه در گیلکــی بــرای      

های کوچک یا تقاضا از افـراد صـمیمی از راهبـرد     درخواست
ــوع تقاضــا در گیلکــی   قیم اســتفاده مــیمســت شــود. ایــن ن

شــود و  مطـرح مـی   سـاده  امــری جمـلات  صـورت  اصـولاًبه 
منظور کاهش ماهیـت تهدیـدگر وجهـۀ آن، بـا ابزارهـای       به

 )درونـی(  کنندۀ واژگانی نظیر نشانگرهای ادب تعدیل تلطیف
هـای   گردد. از سوی دیگـر گویشـوران بـرای درخواسـت     می

بردهــای غیرمســتقیم متعــارف بهــره دشــوار معمــولاً از راه
گیرند. گویشوران، درخواست خود را با استفاده از عناصـر   می

هـا تعـدیل و سـپس مطـرح      پشتیبان بیرونی مانند مهیاکننده
 هـا   واره ایـن فرمـول   ادب، سطح افزایش منظور نمایند. به می
ادب بیاینـد. پاسـخ بـه     نشـانگرهای  از پس یا توانند قبل می

صورت کلامی و یا غیرکلامی صـورت   اند بهتو درخواست می

ایجـابی   بـه ادب  گـرایش  گیلکی فرهنگ که جا آن بگیرد. از
 پاسـخ  هـا  مهیاکننـده  بـه  مثبـت  طور به شنونده معمولاًدارد، 
کننـده،   تلطیف ابزارهای از استفاده در گیلکی میزان دهد. می

 و درخواسـت  مخاطـب  اجتمـاعی  قدرت با مثبتی همبستگی
 بیـان  به .دارد مخاطبان حتی گاهی جنسیت و تحمیل میزان
 تحمیـل  میـزان  بوده یـا  بالاتر مخاطب جایگاه هرچه دیگر،
 هـم  تلطیـف  ابزارهـای  از اسـتفاده  باشد، میزان بالاتر تقاضا
 شود.  می بیشتر

در راستای پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش، محتوای 
(، 9170) فرگوسـن  های تقاضا بـر اسـاس نظریـۀ    واره فرمول

های اجتمـاعی در   ترین ارزش مورد تحلیل قرار گرفت و مهم
مشخص شد. ایـن   فرهنگ گویشوران گویش گیلکی رشت،

ــارت ارزش ــد از:  هــا عمــدتاً عب ــذیری،  نقــش جامعــه -9ان  پ
اهمیــت رعایــت  -9نقــش ادب در تعــاملات اجتمــاعی،  -5

روحیۀ تعاون  -2منشی و  تواضع و بزرگ -4حقوق دیگران، 
شناختی  جامعه -واقع با واکاوی ابعاد کاربردیو مشارکت. در 

فرهنگـی   -اجتمـاعی  نظـام  از هـایی  ها، جنبه واره این فرمول
 کشیده شد. تصویر به جامعۀ گیلکی رشت

نوآوری این پژوهش از زاویۀ هر دو پرسش محـوری آن  
تـوان   قابل بررسی است. از یـک سـو ایـن پـژوهش را مـی     

ازی یکـی از ابعـاد کمتـر    س عنوان گام اول در زمینۀ مستند به
شده در گویش گیلکی رشت قلمـداد کـرد. از طـرف     پرداخته

فرهنگـی ایـن    -شـناختی  دیگر، مضمون و محتـوای جامعـه  
 -شناختی های جامعه چند مؤلفه ها واکاوی شد. هر واره فرمول

فرهنگی ذکر شده در این مقاله ممکن است از طریـق سـایر   
شناسـایی باشـند، امـا    طور مستقیم نیـز قابـل    ها، به پژوهش

هـا از   توان در شناسایی این مؤلفه نوآوری این پژوهش را می
شناسی دانست که ایـن امـر از عمـق پیونـد      زاویۀ علم زبان

فرهنگـی   -شـناختی  هـای جامعـه   پدیدۀ زبان با سایر پدیـده 
 حکایت دارد.
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